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پوشش خانه هلال قرار می گیرند  و هر ماه به آنها بسته های غذایی و بهداشتی 
 داده می شود . در بسته های غذایی برنج، روغن ، چای ، قند و شکر ، رب ، حبوبات 
و چیزهایی دیگر و در بسته های بهداشتی مواد  بهداشتی مثل صابون ، شامپو ، 

مسواک و خمیر دندان ، مایع ظرفشویی و مواردی از این دست است . 
چند نیروی داوطلب از مشهد و تهران در یک دوره آموزشی فشرده حدودا 
یک ماهه به مربیان خانه هلال آموزش می دهند و به  طور عملی با کودکان کار 
می کنند. همزمان اتفاق مهم دیگری در جریان است . مینا رادنیا، به همراه عادل 
و عارف اربابی از گروه   »دست سازهای بریس« در جست وجوی زنان سوزن دوز 
روستا هستند. آنها درِ تک تک خانه ها را می زنند تا زنانی را بیابند که  کارشان در 
سوزن دوزی تمیز و باکیفیت باشد. خانه هلال از کارآفرینی این زنان حمایت کرده 
است، از آنها کار می خرد و به آنها  سفارش های تازه می دهد. حمایت از اشتغال زنان 
روستایی در کنار کمک و آموزش جدی و کارآمد به کودکان آنها رویدادی  است که 

به چادران چهره جدیدی بخشیده است .     
ح سه گانه است . مهدکودک، پارک بازی و کتابخانه    اما پروژه شهین اربابی یک طر
روستایی . گرچه قبلا در کنار مدارسی که  می ساخته، کتابخانه ای کوچک نیز درست 
ح مهدکودک ، پارک بازی و کتابخانه روستایی در کنار  می شده است، اما در این طر
هم  تعریف شده است ، چون می تواند کودک را در  یک محیط آموزشی مناسب قرار 
دهد و همین دانسته های کسب شده است که به  کودک اعتمادبه نفس می دهد 
ح با مشارکت  و او را برای مواجهه با محیط بیرون از روستا آماده می کند. این طر

گروه های مختلف  ممکن شده است. 
دکتر محمد کیانی آذر جایی در آلمان و در 56سالگی بر اثر بیماری سرطان از 
دنیا می رود . او هرگز ازدواج  نکرده بود، اما هزاران بچه در سراسر دنیا دارد ، چون 
او متخصص لقاح مصنوعی یا آی وی اف بود و بخش هایی از زندگی اش را  میان 
کودکان آفریقایی گذراند تا به آنان کمک کند . او اندوخته ای داشت و وصیت کرده 
بود صرف بیماران سرطانی شود.  وصی او خواهرش دکتر بهاره کیانی آذر بود . او 
پس از تحقیق زیاد تصمیم گرفت » گروه بهار جان ها « را برای کمک به نیازمندان 

 تشکیل دهد. این گروه حالا هم در منطقه کمک می کند.  

سنگلاخ حرکتدر
می شود.  کوبیده  هلال احمر  بلند  شاسی  پیکاب  سقف  به  محکم  سرت 
چرا ؟  است.  تمام  نشده  هنوز  راه  کیلومتر   40 و  است  گذشته  تمام  ساعت  دو 
چون جاده که یکی از نشانه های توسعه کشورهاست، در انبوهی از روستاهای 
سیستان وبلوچستان تعریف نشده  است. تایرهای ماشین روی سنگ حرکت 
می کند . سنگ های زمخت و زبر که هر کدامش می تواند 10 تا لاستیک را پاره کند 
و موجب  مرگ تمام سرنشینان شود . چند تویوتای دوکابین دیگر پشت پیکاب 
روانند . راه بی جاده ، کوهستانی است . پیش رو کوه و طرفین  دره هایی عمیق است. 
بستر رودخانه ها یا خالی و خشک است یا آبی اندک جریان دارد. زمستان است 
و هوا گرم ، نه به اندازه  تابستان . آن قدر که نیازی به لباس گرم نباشد . از پشت 

ماشین ها تکه های آهنی وسایل پیداست  و جاهایی زیر نور خورشید برق  می زند.    
تا  بگوید  که  نیست  تابلویی  هیچ  ندارد.  علامتی  هیچ  روستایی  جاده های 
فلان روستا چندکیلومتر راه مانده است یا مثلا بگوید سمت  راست به روستای 
دوشینکوه می رود، یا سمت چپ به روستای تیتران دن. یا باید بچه روستاهای 
بلد  بدون  باشی.  داشته  راه  بلد  پیش  هزار  سال  مثل   یا  باشی  اطراف  همان 
می شود  کوه  یک  دامنه  در  گاهی  بگذاری.  جاده  به  قدم  یک  حتی  نمی شود، 
که روی هم  را دید. نشانه ها چند قطعه سنگ است  نشانه گذاری  روستاییان 
گذاشته شده است و می گویند ممکن است این نشانه ها حتی عمری  صد ساله 
هم داشته باشد. نشانه هایی که فقط روستایی ها از پس فهم آن برمی آیند  و 
کهکشان شیری روی زمین محسوب  می شوند. ستاره های سنگی روی زمین، 

برای گم نشدن آدم ها. 
پیدا کردن مقصد. شب ها در آسمان پر ستاره، راه شیری دیده  می شود. روزها 
سنگ های سوار برهم.      بعد از سال ها خشکسالی طولانی، اگر هم چیزی از دور 
پیدا شود، آبادی نیست. خانه هایی  است که یا از کپر ساخته شده یا از سنگ و 
بلوک های سیمانی. چند بز لاغر و گاه سگ های ژولیده ای که آنها هم گرسنه و 
تشنه اند.   روستاییان در بن بست زندگی می کنند. در پس و پیش نه راهی برای گریز 
. بی آبی های طولانی، فکر و دل شان را خشکانده.  است و نه حتی فکری  برای فرار

آن قدر که شب را روز و روز را شب می کنند. بی هیچ امیدی.    
کودکان در روستاهای دوردست از کمترین امکانات آموزشی برخوردارند و در 
حداقل ها زندگی می کنند. کودکانی را می شود  دید که به محض دیدن عروسک 
با ترس و گریه پا به فرار می گذارند. چون هرگز عروسک ندیده اند. زن ها با دیدن 
غریبه ها  اغلب در کپرهای خود پنهان می شوند و حاضر به بیرون آمدن و صحبت با 
غریبه ها نیستند . آنها حتی از صحبت کردن با زنان  نیز ابا دارند یا خجالت می کشند. 

چادران نزدیک ترین روستا 
به بندرکنارک است. 

 روستایی بدون آب ،  برق 
و هر امکاناتی . با مردمی 

که قدمت حضورشان به 
50 سال قبل برمی گردد  

و نسل به نسل  همان 
جا زندگی کرده اند ، در 

خانه هایی با سقف های 
چوبی  و درست کنار دریا. 
50 سال قبل چادران هیچ 

هم به حساب  نمی آمد. 
جنگل مانندی با انبوهی 

از درخت های بومی به هم 
تنیده ، اما شهر رفته رفته 

وسعت گرفت و چادران 
مکان طلایی شهر  شد ، 

درست کنار ساحل، ساحلی 
که می توانست ویلاهای 

رنگ به رنگ و محلی برای 
جذب گردشگر باشد؛ در 
اختیار مردمی  فرودست 

قرار داشت. بسیاری سعی 
کردند چادرانی ها را از خانه 
خود برانند ، اما آنها  حاضر 

به ترک همان خانه های 
نیم بند چوبی خود نشدند .

وقت هایی هم که حاضر به صحبت می شوند، دهان و صورت خود را می پوشانند. 
خانواده ها به شدت پر بچه اند. کودکان در فقر مطلق متولد می شوند و بزرگسالان 
نیز اغلب تا زمان مرگ فقیر و بی  چیزند . با انواع  بیماری ها و مشکلات  به معنی 
واقعی کلمه دست و پنجه نرم می کنند و گویا هیچ گزینه بهتری برای زندگی ندارند. 
چون  آموزشی برای چگونگی زیست بهتر نیاموخته اند. یارانه، عزت نفس آنها را 

گرفته و گاه مردان را تنبل کرده است. 
فقر  اژدهای  چنبره  در  فرهنگی  فقر  می کنند .  تعریف  خود  قناعت  که  چیزی 
اقتصادی ، اغلب آنان را افرادی ناکارآمد ساخته است که توان تهیه  حداقل های 
زندگی خود را ندارند. کودکان بزرگ می شوند، مانند پدران و مادران خود ازدواج 
می کنند و همان مسیر قبلی  آنها را بی هیچ تغییری ادامه می دهند. ازخانه فقیرانه 

والدین خود، به خانه فقیرانه والدینی دیگر می روند.    
خ نمی دهد. مدارس  در مدارس روستاهای نقاط محروم نیز اتفاقی بیش از این ر
اغلب کپری هستند. یعنی از شاخه های درخت  خرما ساخته می شود. حصیرهای 

به هم بافته شده که به شکل گرد یک کپر ایجاد می کند.
 برخی مدارس نیز به فراخور مصالح  طبیعی موجود، از سنگ یا بلوک ساخته 
شده اند و البته مدارس درختی. یعنی مدرسه ای که در طول یک سال تحصیلی 
در  زیر یک درخت تشکیل می شود. چون مدرسه دیگری در روستا وجود ندارد. 
مدارسی هم هستند که نیکوکاران مدرسه  ساز در دو یا سه کلاس ساخته اند. 
البته حتی مدارس کانکسی که درس خواندن در آنها بسیار سخت است. چون 
 تابستان ها بسیار گرم و زمستان ها بسیار سرد است. فضای داخل کانکس چنان 

کوچک است که حتی نفس کشیدن در آن  سخت است.    
معلمی  هیچ  تقریبا  هستند.  روستایی  نیز  خود  اغلب  روستا،  معلمان 
نیست که از شهرهای خوش آب و هوا یا شهرهای بزرگ تر  حاضر شود به روستا 
برود. روستاهایی که تا چشم می بیند، بر و بیابان است. خورد و خوراک و روزگار 
معلمان روستایی نیز  دست کمی از مردم دیگر ندارد. یا سرباز معلم هستند یا 
معلمان حق التدریسی که هر چند ماه یک بار حقوقی ناچیز دریافت  می کنند. 
امیدی به رسمی شدن ندارند و ناچارند با همان حقوق بخور و نمیر زندگی خود و 

خانواده شان را پیش ببرند.  
حال از این معلم که دانسته هایش فقط اندکی بیشتر از دانش آموزان است، 
یا در  زندگی می کند  یا در همان  روستا  که  چه توقعی می توان داشت ؟ معلمی 
نزدیک ترین شهر به روستا که حداقل هفت هشت ساعت باید برای رفتن به 
خانه اش مسافت طی  کند. معلم هایی که حتی به زحمت توان تأمین پول بنزین 
موتورسیکلت های خود را دارند. حال آن معلم با چه انگیزه ای به  کودکان روستایی 
درس می دهد. معلمی که به زحمت در جیبش چند اسکناس پیدا می شود و 
با بچه ها  یادگیری دروس  برای  ماه هاست حقوقی دریافت نکرده  چرا و چطور 

سروکله بزند؟   
می شود در روستا مردهایی را دید که شلوارشان تا زانو  و پیراهن شان تا آرنج 
است. یا لباس هایشان از فرط کهنگی و پارگی های بسیار به سختی بدن آنها را 
پوشانده است. این  وضعیت عام روستاهاست. کماکان که وقتی روستایی اندکی 
خ دارد، همان چند درخت خرما و بز و درخت  مثلا لیمو یا مرکبات  سبزی و آبادانی به ر
، حال و روز مردم را زمین تا آسمان بهتر می کند. دستی به سفره می رسد.  دیگر
تنوری روشن می شود و  آتشی برای پخت غذا برپا. اما همه اینها از آسمان است. اگر 

ابر بیاید. اگر باران ببارد. باران که نبارد، هیچ نیست. هیچ هیچ .     
که  برای همین است که هر چه به روستاهای دوردست و محروم تر برویم 
سالیان خشکسالی آنها بیشتر است، عمق نیاز و  فراموش شدگی تلخ تر و تکان 
دهنده تر می شود. آن قدر که حتی از تأمین نان و آب که اولیه ترین نیاز بشر برای 
ادامه زندگی  است، ناتوان هستند. اندازه تنورها کوچک و کوچک تر می شود. چون 

دیر به دیر آرد برای پخت نان پیدا می شود. 
هر کیسه 50 کیلویی درجه دو با قیمت تعاونی بین60 تا 80 هزار تومان است و 
هر خانواده ای توان خرید آرد ندارد. چون  گران است. کیسه های آرد حکم چیزی 
گران قیمت است که باید خوب و به اندازه از آن استفاده کرد. برای همین است 
که بچه ها  حتی نمی دانند گرسنه اند. چون فکر می کنند اصول زندگی خالی بودن 
شکم است. همچنان که اغلب تشنه اند و دور دهان ها  معمولا از تشنگی شوره 

بسته است. 
تانکرهای آب رسان ماه به ماه برای اهالی روستا آب می آورند. آب در هوتک ها 
ریخته می  شود. هوتک ها چاله های بزرگی هستند که آب باران در آن جمع می شود. 
بعضی از هوتک ها دست سازند. چیزی شبیه یک  حوض سیمانی سیاه رنگ و 
سرباز که کنار آن یک سطل که به دسته اش طنابی بسته شده، قرار دارد. آب شرب 
مردم روستا،  بزها، سگ ها و درختان از همین هوتک های روباز تأمین می شود. 
مردم از همین آب می نوشند، غذا درست می کنند، لباس و  ظرف می شویند، حمام 
می کنند و دبه های آب را پر می کنند. برای همین است که بیماری های پوستی و 

گوارشی در  روستاهای بی آب و کم آب این اندازه شایع است.     
اگرزمانی گذرتان به روستایی دوردست افتاد، حق ندارید به شیوه زندگی آنها و از 
همه بدتر تعداد بچه هایشان در آن فقر اعتراض کنید. چون به طور مطلق  هیچ گونه 
آموزشی برای چگونه زندگی کردن و درست زندگی کردن به آنها داده  نشده است. 
آنها انسان هایی فراموش و رها شده هستند که تنها نام روستاهایشان جایی 
در نقشه های سیاسی و جغرافیای  کشور را اشغال کرده است. روستاییانی که 
 اگر روزی به شهر بیایند، لباس شان، نشست و برخاست شان و حتی گویش و 

زبان شان برای ما غریبه و نا آشناست.    

مهدهایروستایی؛جاییبرایآموزشزندگی
شاید این ترسیم کلی، اکنون بتواند اهمیت »پروژه مهدهای کودک روستایی« 
در  دوردست  و  محروم  در  روستاهای  رایگان  مهدکودک هایی  دهد.  نشان  را 
کنار کتابخانه و پارک بازی. معنای این پروژه به زبان ساده بهبود زندگی کودکان 
روستایی است  . کودکانی که به اندازه هر کودک شهرنشین، حق بهره مندی از 
آموزش، پرورش، تربیت و شادی دارند. اگر در برنامه های خرد  و کلان، اولویتی برای 
زندگی روستاییان مناطق محروم وجود ندارد؛  تخصیص بودجه و بهینه سازی 
گاه به  عهده نهادهای مدنی و نیکوکارانی گذاشته شده که  این مسئولیت ناخودآ

دغدغه اصلی شان کمک به روستاییان است.    
ح، آموزش کودکان3 تا 6 سال و آماده کردن آنها برای ورود به  هدف اصلی طر
مهدهای  کارکرد  و  مهم ترین  نخستین  است.  دیگر  آموزش های  و  دبستان 
کودکان روستایی حتی بعد  اغلب  زبان فارسی است. چراکه  آموزش  روستایی 
از پایان دوره دبستان،  ناتوان از حرف زدن به زبان فارسی هستند و این خود به 
این معناست درسی که خوانده اند و کارنامه ای که به آنها مجوز  ورود به پایه بالاتر 
داده، فاقد ارزش واقعی است.     همچنین در مهدهای کودک روستایی، بچه ها 
آموزش های متنوعی چون  نقاشی، خواندن شعر یا درست کردن کاردستی های 
مختلف را یاد می گیرند. این آموزش ها اگرچه برای والدین و کودکان  شهرنشین 
اتفاقی معمول و مرسوم است؛ اما برای نقاط دوردستی که می توان به جرأت گفت 
از دسترسی به هر گونه آموزشی  محروم هستند، یک انقلاب و دگرگونی عظیم 

است.
آثار این آموزش به خانه های این کودکان هم منتقل می شود و والدین آنها 
برای  اشتغال  ایجاد  ح  ابتکاری  طر این  ویژگی های  از  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را 
معلمان این مهدهای روستایی است. آنها به طور منظم حقوق دریافت کرده و 
هر چقدر که با بچه ها  بهتر کار کنند و آموزش های مفیدتری به آنها بدهند، حقوق 
ح هر سه ماه  یک بار حضوری  و مزایای بیشتری دریافت خواهند کرد . مبتکر این طر
به روستاهایی که در آن مهد افتتاح شده، سرکشی می کند و در نبود او نیز رابطان 
کنار  می کنند.    در  منتقل  او  به  را  نیاز  مورد  و  موارد  ماهانه  گزارش های  معتمد 

مهدهای روستایی نیز پارک بازی احداث شده است. 
بررسی  از  پس  می دهند،  پیشنهاد  که  روستاییان  زمین هایی  در  پارک ها 
راه اندازی می شود. ابتدا روستاییان زمین را صاف و مسطح کرده و سپس برای 
 محافظت از وسایل بازی، برای آن محوطه، سقف یا سایه بان درست می کنند. 
روستایی  کتابخانه  برای  تأسیس  محلی  کردن  مشخص  با  ح  طر این  گانه  سه 
کامل می شود. کتابخانه ای که جدا از پرکردن اوقات فراغت کودکان روستایی به 
شکل عام، آنها را  با مفاهیم بسیاری که در طول زندگی به آن نیاز خواهند داشت، 
آشنا می کند. از سوی دیگر مشارکت مردم روستا در برپایی  این سه گانه، تأثیرات 
غیرقابل انکاری بر زندگی آنها خواهد داشت. تأثیراتی که رفته رفته و به مرور نمایان 

خواهد شد.    
گروه از ساعت 7صبح از شهرستان نیک شهر به سمت »روستای تیتران دن« 
حرکت کرده است. ساعت نزدیک 10صبح است  که روستا از دور پیدا می شود. 
اما  بازی درست شود .  پارک  آنها  برای  که قرار است  بچه های روستا شنیده اند 

تصوری از یک پارک  ندارند. 
می دانند بازی یعنی دنبال هم کردن . یعنی با سنگ ریزه ها چیزی درست کردن . 
تا دور محوطه  سایبان دار جمع می شوند . مادرها هم  این . دور  از  اما نه بیش 
هستند . پدرها هم دارند کمک می کنند . آنهایی که در روستا هستند و برای کارگری 
به  شهر نرفته اند . بچه ها با تعجب به قطعات آهنی که سرهم می شود و با پیچ و 

مهره محکم می شود، نگاه می کنند. 
بچه ها  می شود .  نمایان  فلک  خ  چر و  الاکلنگ  و  سرسره  تاب ها،  نخستین 
ح ، نخستین  کسی است که از  نمی دانند باید چه کار کنند . سلیم بلوچی مجری طر
پله های سرسره بالا می رود و از سطح نرم و صیقلی سر می خورد پایین. بچه ها از 
شادی جیغ می کشند. دیگر کسی جلودارشان نیست. صف تاب و سرسره از همه 
خ فلک می چرخد.  بهاره کیانی آذر با  شلوغ تر است. الاکلنگ پایین و بالا می رود و چر

شادی به کودکانی نگاه می کند که گویا ادامه زندگی برادر او هستند.




